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 يادداشتهايي بر يادداشتهاي سندبادنامه  

  ∗مختار كميلي
  

  چكيده
 سندبادنامة، اثري است كه به شرح دشواريهاي محمد هنر علي از سندبادنامه يادداشتهاي

اين اثر كه در حل بسياري از دشواريها و . ظهيري سمرقندي اختصاص يافته است
هاي  ابيات و امثال عربي كتاب گرفته تا معني واژه از ترجمة، سندبادنامهمشكلات 

كند، مانند هر اثر ديگر، از كاستيها و  كمك شايان مي سندبادنامهمهجور، به خوانندة 
كه در  سندبادنامه اي از ابيات عربي اين جستار، پارهدر . لغزشهايي به دور نمانده است

شوند و ابياتي كه ظاهراً  اند، به فارسي گزارده مي به ترجمه نيامده يادداشتهاي سندبادنامه
هايي كه معني ضبط شده براي  سهوها و لغزشهايي به ترجمة آنها راه يافته است، و واژه

علاوه بر اين، بر منوال . شوند مي آنها درست نيست، به صورت صحيح ترجمه و معني
، تعليقاتي سندبادنامهاي از ابيات فارسي و عربي  بر پاره يادداشتهاي سندبادنامهكتاب 

  . شود نوشته مي
  

   سةهاي سندبادنامه، سندبادنامه، ظهيري سمرقندي، اغراض السيا يادداشت: هاي كليدي واژه
  

  مقدمه

                                                            
  عضو هيأت علمي دانشگاه وليعصر رفسنجان  ∗
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 ةدر نخستين دور. پس پشت نهاده استرا  مراحلي ،تا امروز نثر فارسي دري از آغاز
سبك نگارش كتب فارسي، سبك مرسل يا ساده بود كه از ويژگيهاي آن،  ،نثر فارسي

امثال  ثّل جستن به ابيات وتم عاري بودن آنها از صنايع ادبي و سادگي عبارات و
، دمنه كليله وليف أششم هجري با ت ةسد نصراالله منشي در. فارسي است تازي و

آغازگر سبكي شد كه امروزه  آورد و در  از سادگي به نگارش فارسي را ةشيو
  . گويند بدان سبك فني مي اصطلاحاً

 تمثّل به ابيات و صفات سبك فني، استعمال الفاظ عربي و از مشخصات و
فارسي است كه روي هم، درك عبارات متون نگارش شده در اين  امثال عربي و

ليف شده به سبك فني، أدشواري فهم عبارات متون ت. است سبك را دشوار ساخته
نويسي بر آثار  به همين سبب از ديرباز شرح ضروري كرده و شرح آنها را ايجاب و

  . متكلّف باب شده است فني و
نصراالله منشي  ةدمن كليله وآنها شرحهايي نوشته شده،  آثاري كه بر هاز جمل

اين  يكي از :اند هفتم، دو شرح نوشته ةنخست سد ةاين كتاب در نيم بر. است
امثال  ، ابيات وكليله وي در شرح خود بر. استالاسفزاري  بن عثمان االله شارحان فضل

ابيات عربي كتاب را  اي از گويندگان پاره آورده وبه ترجمه در را كليلهعربي 
 كه نامش براي ما دانسته نيست، نيز دمنه كليله وشارح ديگر . مشخص كرده است

 كه«را  ترجمه، الفاظي علاوه بر امثال عربي كتاب را به فارسي گزارده و ابيات و
  . معني كرده است» اندك غرابتي دارد

كه از  هم ــ راسندبادنامه ، شرح دمنه كليله وبن عثمان بجز شرح  االله فضل
ظاهراً از شرح وي بر اما ، در نيت داشته است ــ متكلّف فارسي است متون فنيّ و
شايد هم وي اصلاً توفيق شرح  ؛اي براي ما به يادگار نمانده است ، نسخهسندبادنامه

   :بن عثمان در اين باره چنين است االله عبارات فضل. اين اثر را نيافته بوده است
ناپايدار دست دهد، اشعار  سعادت مساعدت نمايد و روزگار اگر توفيق رفيق باشد و و  

  .)332، صشرح اخباراسفزاري، ( يدآ كردهكتاب سندباد را هم شرحي 
 شرح و پس از متداول شدن تصحيح انتقادي متون كهن فارسي و

بار تصحيح  جزء آثاري است كه تا امروز دو سندبادنامهآنها،  نويسي بر تعليقات
نويس صفحات، نام ، در پا، احمد آتشسندبادنامهنخستين مصحح  :انتقادي شده است
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مصحح ديگر، . فارسي را مشخص كرده است ابيات عربي و اي از گويندگان پاره
 آثار ظهيري و باب زندگي و ديباچة متن مصحح خود، در ، درالديني محمدباقر كمال

عبارات  در تعليقات پايان متن، ابيات و ، توضيحاتي آورده وسندبادنامهمختصات 
فارسي كتاب را  زي واي از گويندگان ابيات تا نام پاره ترجمه كرده و عربي كتاب را

  . معلوم نموده استبوده، آتش موفق به يافتن نام آنها نشده  احمد كه مرحوم
 وواكاوي  بار در دانشگاههاي ايران مورد اخير چندهاي  دهه سندبادنامه در

هم بيرون از مرزهاي ايران،  باب آن مقالاتي هم در داخل و در شرح واقع شده و
منتشر شده  يادداشتهاي سندبادنامهكتابي با نام  اخيراًبجز اينها . نگاشته شده است

 خود هموار كرده و هنر، رنج بسياري را بر محمد علياين اثر، ة نويسند. است
جستجو در  خود را كه محصول سالهاي متمادي تحقيق و ةدورآ يادداشتهاي فراهم

بنياد موقوفات محمود  ةبه وسيل ،عربي است نثر فارسي و متون طراز اول شعر و
. داده است پژوهشگران ادب فارسي قرار در اختيار دوستداران و وكرده افشار، نشر 

 نيست، در مواردي دچار كاستيها واي  شبهه اين كتاب كه در ارزمندي آن هيچ
كتاب  ةگان لغزشهاي بخشهاي سه جستار حاضر، كاستيها و لغزشهايي شده است، در

يادداشتهاي اميد كه با توفيق خداوند، چاپهاي بعدي بدين  ،شوند بررسي مي
  . باشد سندبادنامهكاملي در حل مشكلات خوانندگان  ، مرجع جامع وسندبادنامه
  

  بررسي بخش اول
 لف درؤم به مقدمات اختصاص يافته و يادداشتهاي سندبادنامه كتاب نبخش آغازي

سبب      و ، محتوا سندبادنامه، نظم سندبادنامه شأمن به طور مستوفي در باب اصل و ،آن
  . بحث كرده است... و ،هاي دستوري نكته هاي ادبي و تحرير كتاب، آرايه

زيرا  ؛رسد جاي بحث تهذيبهاي سندبادنامه خالي به نظر مي ،اين بخش در
لغت  از را سندبادنامهي، زآنكه ابوالفوارس قناو بعضي نويسندگان، پس از ةبه نوشت

 نفر اقدام به تهذيب و دو به زبان فارسي ساده ترجمه كرد، ظاهراًپهلوي يا عربي 
الدين محمد دقايقي  يكي ظهيري سمرقندي و ديگري شمس :آراستن آن كردند

  :نويسد ميدر اين باره صفا  االله ذبيح .مروزي



  84 ةرامش ،آينة ميراث/  194 

 تهذيب از دو ،آيد برمي الظنون كشف مجموع اشارات عوفي و از قناوزي چنانكه از بعد  
بن محمد الدقايقي  محمدبن عليالدين  يكي از شمس :به پارسي صورت گرفت سندبادنامه

مزين نگاشته  المروزي شاعر اواخر قرن ششم هجري كه اين كتاب را به نثري مصنوع و
  ).1001: 1373صفا ( ديگري ظهيري سمرقندي بود و

كه در ترجمان اين سخن عوفي  بر لباب الالبابعلامه قزويني در تعليقات خود بر 
دهد  نسبت مي را به او سندبادنامهانشاء  الدين محمد الدقايقي اصلاح و احوال شمس

كند،  اين امر را به ظهيري سمرقندي منسوب مي ،در موضع ديگري از كتاب خود و
  :كند چنين داوري مي نهايتاً و نهد ميانگشت ايراد 

كرده  موضع سهو اين دو يكي از قول به اين است كه بگوييم عوفي در جمع بين اين دو
ديگري از دقايقي  و يكي از ظهيري سمرقندي :بوده سندبادنامه نسخه از يا آنكه دو

  .)318، ص الالباب لباب، عوفي( تاحتمال دوم بعيد اس و) ة نثريعني دو نسخ(مروزي 
  

نقل  ههاي دستوري، به حذف فعل به قرينة معنوي، تنها ب لف ذيل نكتهؤم: 33ص 
» منور« ديد پس از نوشته است كه البته حذف فعلِ عبارات زير پرداخته و

 قبض آورد و زر در بيرون آمد و) گرمابان :متن(بان  گرمابه« .نادرست است نابرجايگاه و
زهره در ظلمت شب  چون ماه و خنديد و منور كي چون گل مي دينار مدور و ةچون چهر

  » ... درخشيد با خود گفت مي
از قلم » درخشيد مي«پس از » بديد«فعل  در اين جمله حذفي صورت نگرفته و

الديني آمده، عبارات در اصل  مصحح كمال سندبادنامه چنانكه در كاتب افتاده است و
روي او  كي چون گل درــ  منور مدور و رنايچون چهرة د« :بدين صورت بوده است

ظهيري ( »...خود گفت بديد با د ــدرخشي ميزهره در ظلمت شب  خنديد وچون ماه و مي
  .)128، ص )الديني چ كمال(، سندبادنامهسمرقندي، 

  
نويسنده راجع به . شرطي پرداخته است تمنايي ووجوه  ذيل وجوه فعل به :35ص 

هاي ماضي مطلق،  افزودن ياي مجهول به آخر صيغه با« :نويسد مي ييوجه تمنا
 »كند داشته بيان مي نشدن امري كه آرزوي وقوع آن راسف خود را از واقع أگوينده ت

لوازم موافقت آن بودي  مواجب مصاحبت و و« :آورد شاهد اين مطلب مي عبارات زير را و
مشكور  مرعي و... رعايت جانب مرافقت و صلاح آوردئي كه در غيبت من پاي در ذيل عفاف و
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رسد كه  به نظر مي ».اي خواندهسهو  خود در ايام غيبت من همه سورت هزل و ي توئداشت
كند و وجه فعل،  افادة استمرار مي عباراتاين ها به آخر افعال ماضي در »يا«الحاق 

  . اخباري است، نه تمنايي
 مضارع در ضي وبه آخر افعال ماهاي الحاق شده »يا«باب  گفتني در ةنكت
 به» ...و ياي شرط، استمرار«از نوعهاي مختلف  »يا«آن است كه الحاق  سندبادنامه

يي دارد و به سبب كثرت آن، از مشخصات تنادوم شخص مفرد بسامد قابل اع ةصيغ
ثار در آ ،دوم شخص مفرد ةصيغ اي شرط بهيويژه  به» يا« الحاق. سبكي كتاب است

  : شود از جمله بيش ديده مي فارسي كم و
، المحجوب كشفهجويري، (» يهمه عالم را بديديي شرك نبود اگر خود را نديديي ويزيد يا با«

، ص كليله و دمنهمنشي، ( »ميخود بياورد جايگاه اعلام داديي دل با اگر بر«). 164ص
125.(  

صفات مركب كه  ، اشاره به بسامد بسيارسندبادنامهدر ذيل نكات دستوري 
د ننمايد، صفاتي مان نميارتباط با سبك كتاب  بي كنند، زايد و گاه افادة تشبيه مي

: چنين است آنهاساختن  ةدعقاكه ... و، )104( ، ماه خد)200ص(» نهيعقاب ك«
   .مشبه يا وجه شبه ) +سمبل(مشبه به 

  
  بررسي بخش دوم نقد و

در اين . دربرگيرندة مطالب گوناگون است يادداشتهاي سندبادنامهبخش دوم كتاب 
مصحح  سندبادنامهابيات تازي كتاب به ترتيب جاي آنها در صفحات  بخش امثال و

فارسي  ابيات عربي وينة نام گويندگان بيشتر احمد آتش، به فارسي ترجمه و
 طوطي، شب يك و هزاراين بخش، به آثاري چون  همچنين در. مشخص شده است

عين آن و ته اند، اشاره رف اقتباس كرده سندبادنامهاز  كه حكاياتي را... و نامه
گاه  اند و تحرير شده سندبادنامهسبك  كه به سبكي متفاوت با اين آثار حكايات از

جز اين، ب. تفاوتهايي دارند، نقل گرديده است سندبادنامهنقل جزئيات با حكايات  در
و چه آثاري متمثّل شده  در اين بخش، يادداشتهاي ديگري مانند اينكه فلان بيت در

  . شود در ديوان كدام شاعر آمده است، ديده مي مضمون فلان مثل
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ابيات  ةترجمة هم عدم اشتمال آن بر ،نقص اين بخش ترين كاستي و مهم
اندي  و ، هفتادسندبادنامهبيت عربي  336چنانكه از مجموع  ،تازي كتاب است

ترجمة اين ابيات ترجمه نشده در  .اند نشده دهربه فارسي گزا) بيست درصد حدود(
وار، ابيات معدودي ترجمه  اين رو نمونه گنجد، از گ اين جستار نميحوصلة تن

  . شوند مي
 ةترجم در) يادداشتهاي سندبادنامهبخش دوم (اين بخش  همچنين در

ترجمة درست اين ابيات  لغزشهايي راه يافته است؛ و سهوها ابيات، ظاهراً از اي پاره
 ، توضيحات ويادداشتهامنوال كتاب  اينها بر علاوه بر. آمد در اين جستار خواهد

  . شود ابيات، تقديم مي هايي راجع به برخي امثال و نكته
  

  :مصراع چهارم اين ابيات :55ص
صلاح العبادالاُورشدمِم ةِيرـالبنُـامومغَ لِّن كُم  

  لمالقَ فقِورِ سامِالحرقِبخُ ثـا ثالـا لهمـن مـبشيئي
  . نرمي قلمها كندي شمشيرها وبه : چنين ترجمه شده است

يكي از معاني واژة ) ششم از سدةفرهنگ عربي ـ فارسي، ( الاصنافتكملةگرچه در 
، كرميني( ضبط شده است» كندي، گولي و احمقي= فركروسي «، »خرق«

معني مناسب . اين معنا مناسب مصراع مورد نظر ما نيست ،)1/184، الاصنافتكملة
چنين » خرق«معني  ،الارب منتهي؛ در است» درشتي«براي اين لفظ در اين مصراع، 

، الارب منتهيپور،  صفي( ».درشتي خلاف نرمي: خرق بالضم و بالتحريك«: ضبط شده است
  )2/311ـ1

رات روشن و واضح خود كند، عبا آنچه اين معني را در اين مصراع تأييد مي
وي در اين . است ــ اغراض السياسهو  سندبادنامه ــظهيري سمرقندي در آثارش 

در عبارات آثار، قبل يا بعد از تمثل جستن به اين ابيات ابوالفتح بستي، مفاد آنها را 
؛ در اين عبارات منثور، بر مهابت و تيزي شمشير و متانت منثور خود حل كرده است

  :تأكيد شده است...) لعباد وصلاح ا(اصلاح امور نظام جهان اي قلم بر
متفاوت ... با نبوت، سلطنت و با رياست سياست واجب است چه عالميان در منازل و

اگر با متانت ... شود پس از اين جاي روشن  مي... نامفيد بود... قدراند و قلم بي شمشير
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ظهيري ( عالم و عالميان باطل گرددقلم، مهابت شمشير مقارن و هم طويله نباشد، نظام 
  )5ـ4 ص ،سندبادنامه ،سمرقندي

اغراض  ،همو(نيمي شجاعت تيغ است و نيمي حصافت قلم : جهانداري دو نيم است
   .)383ص ،السياسه

بها و زينت ملك به ... نظام عباد و تربيت بلاد، بي اجتماع ملك و دين تنظيم نپذيرد
ترجمان دانش ... دين به هيبت شمشير قايم باشد حليه دين و دانش بود و قوت و رونق

 .)166 ، صهمان( ...و دين قلم است و پاسبان ملك و دولت شمشير
  

  اين ابيات ابوالفرج روني ةبار در: 60ص
  وار گردد و اجرامـونه ناطح انـنم به چرخ براز چرخ او نمونه كنند اگر

  گوشة بهرام زهش بمالد گوش دويدـة ناهـايد شاخ دو شاخبخـتنش 
 كه ارجاع دتوضيحات ممتعي دار، جديوان ابوالفر محمود مهدوي دامغاني، مصحح

، يرون(ي، در ذيل اين ابيات، ضروري است توضيحات و تصحيحات و بدانها يا نقل
  .)368، ص ديوان

  
  : اين بيت :62ص 

  دح تو زبان اخرس سوسنمشود گويا به سشود بينا به ديدار توچشم اكمه نرگ
 ،ديوان ،وطواط( سروده است اتسزطواط در مدح است كه رشيدالدين و اي از قصيده

   .)357ص 
  

  :اند ابيات زير ترجمه نشده :64ص 
 ف في جاراتهاه الاعطاـمياس هالَسماء ذيولتت تجر علي افَأ

 تهااالافلاك في اوجةيارــس غرّاء مهما انشدت سجدت لها 
 هاـعلي لبات يراًـــت تقاصمظنُ نّها أالثواقبهبـــشلوتمنّت ا

 في اخراتها رطالقُنيطت مكانُ نهّا  أياليـــــاللود آذانُــوت
  :آنها چنين است ةترجم
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در ميان دوستانش  كشيد و مغرورانه به آسمان مي در حالي كه دامن خود را
آسمان در آيد ستارگان  درخشاني كه چون در جلوه مي. گر شد جلوهخراميد،  مي

كاش آنها  كنند مي ستارگان روشن آرزو .دنافت پيش وي به خاك مي بلنداي خود در
دارند  گوشهاي شب دوست مي د ونآويخت مي انبندهايي به گردنشرا به صورت گردن
  . آويز شوند گوششبناها به  به جاي گوشواره

  
  :تنبيترجمة اين بيت م :64ص

  بلا لثامِ هجيرَلواوجهيو   بلادليلٍفلاتلذراني وا
بياباني بدون راهنما، روي من در گرماي نيمروز بدون  است و نمكزار«به صورت 

  : ترجمة بيت چنين است. دقيق نيستاً ظاهر ،»دهان بند است
  . بند رها كنيدبا گرماي نيمروز بدون دهان ارم راسخر مرا با بيابان بدون راهنما و

  
  : اين بيت: 67ص

  كرده به دست زبان برسرعالم نثار جان من است اين سخندر هوس مدح شاه
  .)83 ، صديوان( از عمادي شهرياري است

 را عماديديوان مؤلف فاضل يادداشتها، به هنگام تأليف كتاب خود،  ظاهراً
ظهيري به شعر عمادي . است نديدهمنتشر شده،  1381كه براي نخستين بار به سال 
  .تمثّل جسته استشهرياري بارها در آثار خود، 

   
در  و) 33، 157، 284، 34 ص( سندبادنامهكه ظهيري در  خيام ةبار در :68ص

بايد گفت كه  ،نقل كرده استاز او  چهار رباعي را) 155، 299ص( هساغراض السيا
همين آثار ظهيري نقل كرده است،  نيشابور را ترين سند يا متني كه رباعيات پير كهن
: نويسد مي تاريخ ايران از اسلام تا سلاجقهفراي در كتاب ريچارد . قندي استسمر

تنها منبع سده  عصر خيام باشد وجود ندارد و گردد منبعي كه هم تا آنجا كه به منابع مربوط مي«
ق است كه پنج رباعي مجهول المؤلف  555 ظهيري سمرقندي تأليف سال سندبادنامة جريهششم 

  .)553 ،1363 ،فراي( »خيام نسبت داده شدخر به أآن آمده كه در منابع مت در
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 از خيام در كتاب خود نقل كرده و اي كه فراي چهار رباعي از پنج رباعي
فراي شايد . شود چاپ آتش ديده مي سندبادنامه منقول است در سندبادنامهگفته در 
  .اي جز نسخ احمد آتش در اختيار داشته است نسخه

   
داستاني ديرينه است ) 47ص ، سندبادنامه(ماهي  داستان حمدونه با روباه و :70ص 
آمده فرهنگنامة جانوران  در. رسد ميسغدي مانوي  نويسهايقدمت آن به دست و

  :است
داستانهايي وجود  تركستان چين شف شده درسغدي مانوي ك ميان دستنويسهاي در

منتقل شده پردازي به ادبيات ساير ملل داستان روايت و مختصر تغييراتي در دارد كه با
حمدونه «با عنوان  سندبادنامهدر ميان داستانهاي ... آن جمله است داستاني كه از ؛است

  .)395: 1381عبداللهي (نقل شده است » روباه و
  

   :اين بيت ترجمه نشده است :71ص
 لك القدح المعليّ فذا        ليعاي المزدااحم الكرام علي داحِالق  

 قمار بزرگيها ازدحام كنند و سر تير قمار هرگاه بزرگان بر: بيت چنين است ةترجم
كريمان،  ةاز هم تو(بزرگي از آن تو خواهد بود  زنند، هفتمين تير قمار شرف و

  .)هستي تر شريف و تر كريم
  
  اين بيت  :75ص

  عهجلم ات يفولولامكان الطَ عشت ساعهامصلِالورجاء فلولا
   .)221ص  ،شرح اخبار ،اسفزاري( عطاءبن يعقوب استاز 
  
  اين بيت :76ص 

  في النائبات ولكن بعد ما افتضحا ل ماذوالعقل يفعلهعذوالجهل يف
متنبي دانسته  از )445 ص(مصحح خود  ةدمن كليله و آملي در ةزاد االله حسن آيترا 

 :نويسد مي پذيرد و ولي احمد مهدوي دامغاني انتساب اين بيت به متنبي را نمي ؛است
 عربشاه نيز با آنكه مقيد المعالي، ابن ابي از بيش از سيصد سال پس نشناختم و اين بيت را ةگويند«
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 اين بيت را بدون ذكر نام گوينده در ،كند بياورد مي كه به شعر آنان استشهاد ست نام شاعراني راا
  .)642، ص همان( »...آورده 116ص عجايب المقدور

   
  اين بيت :90ص

  دوست داري دل كم نكند ز صفت كي داريبه هر تو ما را
ملقب الزكي  اثر ابوبكربن( الاحباب ةيقصد الكتاب و ةضروي كتاب شمح مصحح ورا 

چه ابوبكر  ؛كه صحيح نيستاست دانسته  )صدر(مؤلف كتاب  از اًظاهر) به صدر
صدر، ( قيد حيات بوده ق در 683َ سال تا الكتابةضروكتاب  ةبنا به مقدم رصد
از او پيش بيتي باشد كه بيش از يك سده  ةتواند گويند نمي و )22، صالكتابضةرو

  .در متون فارسي نقل شده است
   

  ترجمة اين بيت :93ص 
  رُجالشَ ورقَقنا ما اَخاللامس علي الذين كووا قلبي بهجرهم

آنكه ! د سوزاندند سلام پروردگار ما بادكساني كه دل مرا به دوري خو بر«به صورت 
درود خداوند  :ترجمه بيت چنين است ظاهراً. دقيق نيست »كند درخت را برومند مي

دلداراني باد كه با  بر) رستاخيز دوردست تا(نشيند  زماني كه درخت به گل مي تا
  .سوزاندند فراقشان دلم را

   
  ترجمة اين ابيات :93ص

  عداتها لفخُ ووفي بقتل الصبِ فاتهاصبعضسنِالحأوفي بكلِّ
الاَ ةحارــسم اَلَلحاظرأرالاّ هانَـيعيتــالمظاتهاـفي لح وت  
 بعضي از صفاتش به تمام حسن و« :آمده كه وافي به مقصود نيست صورتاين به 

هاي من  همدم لحظه. كند مي دلباخته وفااش به كشتن  برخلاف وعده نكويي است و
   ».ام هاي نبودنش مرگ را به چشم خود ديده همانند او نديدم جز اينكه در لحظه. است

گريهايش كمال حسن را  يكي از طنازيها وجلوه :گويد شاعر مي ظاهراً
اي كه به خلف نينجاميد و بدان وفا كرد، وعدة كشتن  تنها وعده نمايان ساخت و
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 در نديدم جز اينكه مرگ را چشم او را نگاههاي جادوگري دارد و. استدلداده 
  .)ش عاشق كش استينگاهها(نگاههاي جادويش مشاهده كردم 

  
  ترجمة اين بيت :98ص
ومن يك جارفليس بعادمٍ افعوانلّصسنقيعا اًم  

به  نوشيدن سم نميرد و از ،افعي نر باشد كبري و هركس همسايه مار« به صورت
 كبري و كس همسايه مار هر :ترجمه بيت چنين است. صحيح نيست» عدم نپيوندد
دير يا مار،  گزند و(خطرناك مار نيست  زهر كهنه و ةبداند كه نابودكنند ،گرزه باشد

  .)بدو خواهد رسيدزود 
  اين بيت در :98ص

  اء دمع من وفاء قلوبِصفب ويالهاصحابِكعيونِ هعيونُ
جمع ، اين بيت در» عيون«. رسد درست به نظر نمي» چشمهايش«به » عيونه«ترجمة 

ظهيري پيش از نقل اين بيت، گويي مصراع نخست . است» چشمه«به معني » عين«
حل كرده است، منثور خود  در عبارات را به فارسي ترجمه كرده است يا معني آن را

قان گفتي چون آب چشم عاش) عيون(مشارع  آبهاي منابع و« :نويسد آنجا كه مي
  » .د استرّصرح مم

  
  اين بيت :101ص

رخَاَ ذئبٍ بذوهجوه وذروه في عذابه في عقابهمادواتَوثم قالوا زو  
 به دام انداختند و چه بسا گرگي را :آن چنين است ةترجم .ترجمه نشده است

 رها كنيدعذابش  در زن دهيد و را درپي آزارش كردند پس جمعي گفتند او پي
  .)بسنده است عذاب براي اوهمين (
   

دريا آب به مشت «به ) 133ص  ،سندبادنامه(» مغترف البحر« :ترجمة مثل :103ص
معني اين مثل چنين . رسد ، درست به نظر نمي»)به آب نيازمند است(برگيرنده است 

   .)چه دريا بخشنده است ،برند دريا بهره مي از(آب است  دريا محل برگرفتن: است
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  ترجمة اين بيت :112ص
بياضٍوكلُّابيض مظلم في سوي العين والمفارق نور 
 »هر سفيدي در نبودن بينايي روشنايي است كننده است و مراهسفيدي گ«به صورت 
هر سفيدي ، تاريك سفيد است و) پيري(آن  :گويد شاعر مي ظاهراً. نمايد درست نمي

  . روشنايي نور است و) اند هاي پيري كه نشانه(موي سر  جز سفيدي چشم و
  ترجمة بيت دوم اين ابيات :112ص

جعلت محيا بهأراه فألعلّي لي بابهمرّي ع  
ابهةِبغفلفمن لي الي قربهاشتياقاً رديتحج  

پس  ،به سبب آرزومندي بسيار براي نزديك شدن به او مرا برگرداندند«صورت  به
  . وافي به مقصود نيست »كند او هر كس كه از حال من غافل باشد، قصد

آيا كسي هست  .ردماشتياق به قرب او، م از :ترجمه بيت چنين است ظاهراً
  . را ببينم مراقبان وي را غافل سازد تا دمي او كه حاجبان و

  
   ترجمة اين بيت :112ص

  بالصبا متعطّفبانِقُضبانَ هاتخالَبي فَالصاذيالَ تجرّ
سپس وي را جا  كشد و دنبال خويش ميبه  سال را كودك كم سن و«به صورت 

خالي از » شود مينوان  مشك است كه به دست صباي بيدها گذارد، همانند شاخه مي
 ،خرامد عاشقانه مي دامن كشان و :گويد شاعر مي ظاهراً. رسد اشكال به نظر نمي

  . خورد باد تاب مي دردرخت بان گويي شاخه 
  
   ترجمة اين ابيات :144ص

  ديثُـكان الحلتّني كذاـفم ليلي ووجديرأت كلفي بها
  ثُيبين اضلاعي حثوشوقُ هاــاليينازعِنيبــولي قل

عشق ديرينه دارم،  مردي عاشق مرا ديد كه شيفتگي و«: آمده است صورتاين به 
 ،ستيز است با من در اوي است كه به سبب دل سخن چنين بود مرا. بسيار ملامتم كرد

   ».اندرونم آزمندانه است در به اوحالي كه اشتياق  در
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ليلي  :ترجمة ابيات چنين است ظاهراً. آيد درست به نظر نمياين ترجمه 
. سخن اين چنين بود. راه او كشيدم، ديد پس ملامتم كرد رنجي كه درو محبت مرا 

 اشتياق بدو( م نافذ استسازد و اشتياقي كه در استخوان قلبي دارم كه مرا شيفتة او مي
  .)استدوانيده  من ريشهو پوست  رگ در
   

در ) 173، ص سندبادنامه(شاهزاده  بان با زن خويش و داستان مرد گرماوه :117ص
 حكايت شب پانصد و ليله الف ليله و اما در ،نيامده است طسوجي هزارويك شب

 و ليلة الف(است ) ةئامبعد الخمسالثمانون  و ةالرابع ةالليلفلما كانت (چهارم  هشتاد و
  .)3/69 ،ليلة

  
اي  انوري در قطعه را) 209 ، صسندبادنامه(» شوم ةيطلب الغا«مثل  :132ص 

  :كشيده است چنين به نظم

  ر دل محرومكانماني زتا كارها را طلب مكن غايت
  اي برادر شومهطلب الغاي اندكان اين مثل نكو زدهزير

  )695، ص ديوانانوري، (                     
  

  نواس  اين بيت ابيمفاد  :132ص 
  نساهأ لست ذذكره اأوكيف ذكرهأني لستأ علمي االلهُ
  :امير معزّي به نظم درآورده استرا 

 ...آن بناگوش وان خط سيه بر دوشوآن برآن زلف نگر بر
 اموشـم او مباش خـواندر غ رو را  ــه ياد كن مـند كــگوي

 راموشـام ف ردهــنكآن را كه يادگويم كه به حيله چون كنم
  )674، ص ديواناميرمعزي، (              

  
  يتنبترجمة اين بيت م :138ص

  مطاش وذي رمق وذي عقل بين ذي روح مفات فولّوا
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پشت  عقل سبك معاش انديش را جان و روح جاندار از دست رفته را و«به صورت 
كساني كه  كشتگان واز ميان  :بيت چنين است ةترجم ظاهراً. درست نيست »سر نهاد

سرگشته بودند، پشت به جنگ  و كه از بيم متحير از ميان آنان جاني داشتند و نيم
  . گريختند دادند و

  
  اين بيت :139ص

روحه روحي وروحي روحه معاشا في البدن ينِن رأي روح  
عاشا في «به جاي  )90ص ( جحلا ديواناين تفاوت كه در  ج است، باحلا از

  .آمده است» حلّت بدنا«، »البدن
  

از عمادي شهرياري ) 230ص ،سندبادنامه( ...چيست جهان در: اين ابيات :139ص
  )114، صديوانعمادي شهرياري، (است 

  
حيث  از) 227ص ،سندبادنامه(زن  مشورت با پري و داستان زاهد و :139ص

 خواجه نظام الملك ةنام سياستكرسف است كه در  مضمون شبيه داستان يوسف و
  .آمده است )223ص (

 كرسف را داستان يوسف و كاياتحجوامع المحمد عوفي در سديدالدين 
در تفسير آية سوره  شده كه اين حكايت را متذكر نقل كرده و بدون ذكر نام اين دو

اتل عليهم  و( اعراف ةسور 157ذيل آية  ،الاسرار كشفتفسير  در. اند اعراف آورده
اين تفسير نام زن به جاي  در. اين حكايت با تفاوتهايي آمده است )...نبأ الذي آتيناه

ميبدي، ( ...شود و مسخ مي» سگ«است كه به صورت » بسوس«، »كرسف«
  ).3/790، الاسرار كشف

  

  ترجمة اين بيت :140ص 

غَبِفكانمّا صٰجيالدمن صهااو هادغيــناليـح أو خالــِهااوع  
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چشم  از پس همانند اين است كه تاريكي از شقيقة اورنگ گرفته است يا« صورت هب
گويا  :بيت چنين است ةترجم. درست نيست» حال من يا از و حال او از او يا

خال  چشمان سياه و هاي معشوق يا از شقيقه تاريكي از موهاي سياه ريخته بر
  .ستروزگار سياه من رنگ گرفته ا حال و ام وي يا ازف مشك

   
  ترجمة بيت :140ص 

  دودخُال وردلي والطُببياضِ شهيدلتتكما قُ كم قتيلٍ
ها گويي  سرخي گونه سفيدي گردنها و چه بسيار كشتگان راه عشق كه با«به صورت 

 ظاهراً. شود در آن ديده نمي» كماقتلت«و ترجمة عبارت  دقيق نيست» اند شده شهيد
 سپيدي گردنها و چون من، شهيدان ،كشتگان كه چه بسا: گونه است ترجمة بيت اين

  .هايند سرخي گونه
   

  بيت آخر اين ابيات ةترجم :143ص 
  مقعد المقيمـوعندي ال فكيف يرجون لي سلوا

  غارت النجومحتي اذا لنجم طول ليلينديمي ا
ـفلا حبي بلاياـللاسلمني الصبحـولا نبديم  

نه  وقتي كه ديگر نه دوستي است و ،رهاند ميبلاها  از مرا مدادبا«ين صورت هب
 در ،سپارد مرا به بلاها مي مدادبا :بيت چنين است ةترجم. درست نيست» همدمي

ازاي شب همدمان من درستارگان كه در ( نه همدمي نه دوستي است و حالي كه مرا
  ).اند هبودند ناپديد شد

   
  بيتهاي :143ص

 دم مهره بر چوباشد فلكش پشت وگاه جستن  همهره زد
 ندمـــپهر گـــنبلة ســاز س زد   ـبرية سمــشزلــزل كز

، س زدهدكه مؤلف ح ،از انوري ظاهراً واست ) 25 ،ديوان( ادي شهريارياز عم
  . نيست
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  ترجمة بيت :144ص
  مصبوح محامدكاسِمغبوقُ وف اذيه  ـمخهفعــمرجو من
آزار، شراب  شكنجه و زجر و ترسان از اميدوار منفعت است و« به صورت

بيت چنين  ةترجم ظاهراً. تسدرست ني »استبامدادي  شبانگاهي، جام خوبيهاي
را  جام ستودگيها. ترسند اذيتش مي از بندند و منفعت به او اميد مي سود و در: است
  .)همه وقت مورد ستايش ديگران است(نوشد  مي روز شبانه

   
 در) 276، ص سندبادنامه(داستان كدخداي با مهمان و زن  :157ص

  .)468 ، صالمخلوقات عجايب ،طوسي( هم آمده است المخلوقات عجايب
   

  اين بيت :158 ص

الا رما ضاقَببِالفَضاءنَمكَأو ه  اهلةالاسنّن بين م مخرج 
  )277 ، صسندبادنامه(

آن چنين  ةترجم و )69ص  ،الاغاني ،اصفهاني( الحميري استهيب محمدبن و از
حالي كه از ميان سر  در ،تنگ شد بر اهلش اي كه عرصه فضا و سابه هان چ: است
   .)امكان گريز هست(مفرّي وجود دارد  ها، گريزگاه و نيزه

  
   بيتمصراع اول  :160ص 
  فاَفرحَ هارتَكَاذا فَ ينِسرَيينَبرٌسعفَ في الم نشرحك العسري ففَكرّبا اشتدت اذ

م نشرح لَب اگيرد در با تو شدت مي هنگامي كه سختي بر«: چنين ترجمه شده است
م لَباب اَ در«به جاي  »م نشرحلَفي اَ«درست آن است كه عبارت » .بينديش(!) 

  . ، ترجمه شود)سورة انشراح(به سورة الم نشرح » نشرح
مضمون همين بيت  اند كه مضمون آنها عيناً ابياتي آمده از شدت فرج بعد در
  : است سندبادنامه منقول در

  رحـذي الهم به يبالَ ها المرءــيا اي الا
  حففكّر في الم نشرَ الامرُكاذا ضاق بِ
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بينَ رٌسـفعينِرَسي حرَـرته تفــذا فكّا  
  )1/50، فرج بعد از شدتدهستاني، (

  
  :خوانيم مي» رينسر بين يسفع«در باب  فرج بعد از شدتكتاب  در
كه هيچ  ت محمد راامبشارت داده است ) انشراح است ةمنظور سور(آخر اين سوره  در و«

طالب و  بن ابي علي. دناگر به عبادت خداي رغبت بنماي آساني با وي نبود دشواري نباشد كه دو
 آساني غالب نيايد و دو بن مسعود رضي االله عنهما چنين گفتند كه هرگز يك دشواري بر عبداالله

عسر «و » عسر دوم«، »العسر يسراً ان مع العسر يسراً فانّ مع« :بدين آن خواستند كه در اين آيت
چون به الف  »اول عسر« براي آنكه. ديگر »اول يسر« ديگر است و »يسر دوم« يكي است و »اول
» سرع« پس. شدمراد هم اول باچون ذكر معرفه اعادت كنند به ذكر دوم،  لام است معرفه باشد و و
پس به مقتضاي اين مقدمه لازم  .را به طريق نكره »يسر« لام ياد كرد به طريق معرفه و با الف و را

 دو« بر» عسريك « باشد »اول يسر« غير »دوميسر« بود و »اول عسر«ن هما »دومعسر «ه آيد ك
  .)21 ،همان(  »هرگز غالب نشود »يسر

  
تاريخ  ،جويني( »يسرين لن يغلب عسرٌ«: نيز آمده است تاريخ جهانگشاي در

  .)1/141 ،يجهانگشا
  
  :161ص
  حسانإاليه بعد ءتساألاا       حدأيالي لم تحسن اليلال نَّإ

  ).4/359، مروج الذهبمسعودي، ( بن الضحاك الخليع است اين بيت از حسن
  
عطار  يالاولياةتذكرطراران در  پير و گنده ساله و داستان كودك پنج :162ص

  .)250 ، صالاولياةتذكر، عطار( نيشابوري نيز نقل شده است
  
  بيت  ترجمة مصراع دوم :162ص
اَ  جديداام زماناًلما نريأحعيدااُ م الخلق في شخص حي 

 )ممدوح(وجود شخص زنده  بزرگواريها در برتريها و ةمثل اينكه هم« به صورت
يا مردم : مصراع دوم چنين است ةترجم ظاهراً. نمايد درست نمي »جمع شده است
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ت بي(اند  زنده شده برگردانده و) ممدوح(اي  در شخص زنده) فرهيختگان گذشته(
  .)تجاهل عارف است ةمزين به آراي

   
  بيت  ترجمة :169ص
 حسانإد ـه بعـاليءتساألاا      حدأن اليـم تحسـالي لـيلال نَّإ
 نبراـدون العـيوققومٍـلباًـطل هانوطاأفيالرمثانَخت دكَرَتَ

از (گروهي  سوزاندن رمث را در زادگاههايشان واگذاشتند و) اعراب(«به صورت 
ترجمه  ظاهراً. صود نيستقوافي به م» سوزانند اند كه عنبر مي آمده) وابستگان ممدوح
افروزند  به جستجوي قومي كه عنبر مي) همت شتر تيزگامم(: بيت چنين است

رمث بر عكس (سوزانند، رها كرد  راب را كه در زادگاههايشان رمث مياع) ممدوح(
  .)عنبر، هنگام سوختن بدبو است

  
  بيت ترجمة :174ص

  دفاقاـال هملّعـيفي والهــوس رمحيسلي عن سيرتي فرسي و
كه [مردي شتابندة گام  شمشيرم و ام و نيزه اسبم و بپرس مرا از خويم و« به صورت

 واسب سيرت مرا از : گويد شاعر مي ظاهراً. رسا نيست وافي به مقصود و »]منم
  . بپرس تيزگاممشتر  نيزه و شمشير و

  : مقايسه شود با اين بيت
  لمقَلوا والقرطاسوالضرب تعرفني والطعنُوالبيداءيلُلوال الخيلُ

  )138 ، صسةاغراض السيا، ظهيري سمرقندي( 
  

  هاي دشوار فارسي  واژه بخش سوم معني لغات عربي و
فارسي  هاي دشوار تازي و شرح واژه به معني و يادداشتهاي سندبادنامهبخش سوم 

اين بخش چنين است كه  روش مؤلف در. الفبا اختصاص دارد به ترتيب حروف
 و ،ضبط فارسي استخراج و هاي معتبر عربي و از لغتنامه اي را نخست معني هر واژه

  . متون دست اول فارسي نقل كرده است الفاظ، شواهد معني ازاي از  براي پاره
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هاي دشوار  اي از واژه معني پاره يكي از كاستيهاي اين بخش، عدم شرح و
همچنين در اين . است... ضرعو از جملة اين الفاظ، بلكا، تنكا، لواطف، . كتاب است

هايي ديده سهو و ها، لغزشسندبادنامهي ها واژه اي از ضبط يا معني پاره دربخش، 
» دوشيزگي دختر ببردن«است به معني » تراعفا«جملة اين الفاظ، واژة  از .شود مي

به  و گرديدهچاپ احمد آتش در عبارت زير مبتلا به تصحيف  سندبادنامهكه در 
و به همين شكل مصحف اما با معني افتراع در  ضبط شده است» اقتراع«صورت 

ظاهر گردد ... انديشم كي نبايد كي چون اتفاق مي«: آمده است يادداشتهاي سندبادنامه
 ، صسندبادنامه ،همو( »فتوري رود صور وقاقتراع دوشيزگي  در ازالت بكارت و

اميرالمؤمنين «: هم به كاربرده است سةالسيا اغراض در را» افتراع«ظهيري واژة . )75
 »...معالي ]ابناي؟[ اسناي تشييد ماهر بر و معاني افتراع ابكار قادر بر... مأمون

  .)324ص(
است » تنقير«خطا، صورت گرفته، واژة  ديگري كه در معني آن، سهو و ةواژ

همان ... لي واجب نداردواگر شاه درين معني تأم« :به كار رفته است عبارتاين كه در 
، سندبادنامه ،همو( ».كردن تنقير ندامت بيند كي آن بازرگان لطيف طبع ديد كي در بدو حال، بحث و

  .)205 ص
 ،كتاب المصادر ،زوزني( »واپژوهيدن« و )دهخدا لغتنامة(«واكاي چيزي « رمعني تنقي

فضل نهادن  رمانيدن و« ير رافمعني تن يادداشتها سهواً ةاما نويسند ،است )564ص
اخذ كرده، براي آن ضبط  كتاب المصادراز  كه احتمالاً »بسح كسي را بركسي در

  . كرده است
اين بخش، صحيح به نظر  گري كه معناي ضبط شده براي آن دردي ةواژ

به كار  عبارتاين  در» صموت كالحوت« است كه در مثلِ» صموت«واژة  ،رسد نمي
صموت كالحوت  شنود و اين مقالت مي جوان به هوش آمده بود و« :رفته است

ن عبارت اي در »صموت كالحوت«معناي  )268ص  ،سندبادنامه ،ظهيري( »بود مي
   .)3/2169، 1317نفيسي ( است» مانند ماهي آواز بي خاموش و«

كه  زرهي«: چنين است براي اين واژه آورده يادداشتهاكه مؤلف  يا معاني
اين ظاهراً  ».خاموش شدن بانگ، خاموش بودن و بي رِآواز ندهد چون درپوشند، د
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مناسب عبارت مورد ولي است،  كتاب المصادرو  الاصناف تكملةمعاني مأخوذ از 
  . نظر ما نيست

ه كه ژاين وا. شود لغزشي ديده مي نيز سهو و» هغضار«معني واژة  در ضبط
 است و )دهخدا ةنام لغت( »كاسة بزرگ«به كار رفته است به معني  در عبارت زير

زن ديگ برنهاد «: براي آن آورده، مناسب نيست يادداشتهاكه مؤلف  »تازگي«معني 
پيش كودك  كرد و اي غضاره اي در چون تمام شد پاره گرنج پخت وبهر او  از و

  .)290ص  ،سندبادنامه ،ظهيري( ».نهاد

كه آن است سندبادنامه عبارات  ها در در پيوند با معاني واژهگفتني نكتة 
فرهنگهاي لغت  اي دارند كه ممكن است در اين متن معاني ويژه اي از الفاظ در پاره
است كه در كلّ » جلادت«جملة اين دسته از الفاظ، واژة  از. اشاره نشده باشد هابدان

  :رفته است آن هم در بند زير به كار بار، و ، دوسندبادنامه
ت عنا جلاد بر آن بلاد و و نمودمصابرت  زبان روباه از خلق ببريد، روباه برآن ضرر«

به كارد دم روباه از پشت  و گفت دم روباه نرم روب نيك آيد ديگري بيامد و. ديبريز
سر جدا  ةلّديگري گوش روباه از ك... برين عقوبت نيز دندان بيفشرد روباه .كرد مازو جدا

ديگري دندان روباه بشكست روباه بدين ... بليت نيز صبر كرد روباه برآن مشقتّ و ،كرد
 برزيد و ر مياصطبا تصبر و كرد و مدارا مي مصائب احتمال و ايب وون مكايد و شدايد و

   .)239ص ،همان(  »نمود جلادت مي تشديد، صبر و و تعذيب چندان بر
چابكي،  بشكولي،«را » جلادت«، يادداشتهابه پيروي از آنها مؤلف  فرهنگهاي لغت و

كدام مناسب لفظ  ا اين معاني هيچام ،اند معني كرده» چالاك گرديدن ،هشيار شدن
بعد از اين  به قرينة افعال قبل و از سياق عبارات و .در بند بالا نيست» جلادت«

مصابرت، «بند بالا در معاني  را در »جلادت«ظهيري سمرقندي  آيد كه لفظ، برمي
ناگفته نماند «. به كار برده است» اصطبار و كردن، احتمال، تصبر دندان فشردن، صبر

در كتاب  ،جرأت و چابكي، دليري ، يعنيآندر معني متداول  كه ظهيري اين لفظ را
از جملة خواص او  و« :به كار برده است عبارتاين  در ،سةالسيااغراض خود،  يگرد

ص ( »نمود برهان مي بيان و... جلادت و يك به جرأت و روباهي بود كه هر گرگ و
176(.  
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  غلطهاي چاپي كتاب
از  ؛اند ، كلمات معدودي وجود دارد كه غلط چاپ شدهيادداشتهاي سندبادنامهدر 

  :هاي زيرند جمله اين اغلاط، واژه
ص (قُلّصت  ←قلّصت  ،)113ص (شك  ←، رشك )69ص (اورثَت  ←ودثَت اَ

   .)160ص (خوب  ←، خواب )153ص (جناغ  ←، جناب )118
 شادمانگي دارم و هنر آرزوي طول عمر و محمد علي جنابدر پايان براي 

غلامرضا افراسيابي كه وقتي با راهنماييهاي  شادروان دكترفرهيختة فقيد،  ياد استاد
 دارم؛ خداوند رحمتش را شرح كردم گرامي مي سندبادنامهدريغ ايشان،  بي ارزشمند و

  . خوش بادشيرين و وي  خاك بر وكناد 
 
 

  منابع 
، تصحيح بهروز شرح اخبار و ابيات و امثال عربي كليله و دمنه ،بن عثمان االله فضلاسفزاري،  

  . ش 1380تهران،  ،ايماني
 ق 1423 ،، بيروت19ج  ،، تحقيق احسان عباسلاغانيا  ،بن الحسين ابوالفرج علياصفهاني،  

 . 
 . ق 1424 ،بيروت  ،الف ليله و ليله 
 . ش 1385 ،رضا قنبري، تهرانمحمد، تصحيح ديوان ،امير معزي 
 . ش 1372 ،تقي مدرس رضوي، تهرانبه اهتمام محمد، ديوان ،بن محمد عليانوري،  
 . ش 1370، تهران، 1، جتاريخ جهانگشاي جويني ،جويني، عطاملك 
  .1376زاده آملي، حسن، كليله و دمنه، تهران،  حسن 
 1363 ،قدم له و شرحه صلاح الدين الهواري، بيروت ديوان الحلاج،. بن منصور حسينحلاج،  

 . ش
 . تهران ،لغت نامه ،1377، دهخدا، علي اكبر 
 . ش 1363 ،اسماعيل حاكمي، تهران صحيح، تفرج بعد از شدت ،بن اسعد ينحسدهستاني،  
 . ش 1348 ،، به اهتمام محمود مهدوي دامغاني، مشهدديوان ،روني، ابوالفرج 
 1374، تهران ،، به اهتمام تقي بينشكتاب المصادر ،بن احمد بوعبداالله حسينزوزني، قاضي ا 

  .ش
 ،، تصحيح مير ودود سيد يونسي، تبريزالالباب حديقةالكتاب و  روضة ،بن الزكيابوبكرصدر،  
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